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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

اناً ودْوكَ عذٰل لفْعي نم يماً *وحر مِانَ بك هنَّ الا منْفُستَقْتُلُوا ا لا است که گفته شد آیه شریفه: «و بحث در حرمت خودکش
بر حرمت خودکش ه»[2] به خوبالتهل م إليراً»[1] و آیه «و لا تلقوا بأیدیسي هال َلكَ عانَ ذٰلك نَاراً و يهلنُص فوظُلْماً فَس

بیان شد که تمام این احتمالات را صاحب روح المعان م» احتمالات مختلفدلالت دارد. در جلسه گذشته درباره کلمه «انفس
در تفسیر خودش آورده است.

م» در تفسیر روح المعاناحتمالات کلمه «انفس

1. احتمال اول این است که «انفسم» ارتباط به خود انسان ندارد و عبارت «لا یقتل بعضم بعضاً» مربوط به حرمت قتل
دیری است؛ یعن دیران را نشید، منته علت اینکه از دیران تعبیر به نفس شده از این جهت است که ایمان اقتضا مکند

که نفس دیران هم نفس انسان باشد و تمام مؤمنین به منزلهی ی نفس واحده هستند. اگر این را گفتیم قتل دیری قتل خود
انسان است و اگر کس دیری را کشت گویا خودش را کشته است، اگر ضرر به مال دیری ضرر به خود انسان است.

2. احتمال دوم آن است که «لا تقتلوا انفسم أی لا تهلوا أنفسم بارتاب الآثام»؛ خدای تبارک و تعال مفرماید با ارتاب
گناه خودتان را نابود ننید؛ یعن گناه موجب نابودی انسان است.

3. سومین احتمال آن است که «النه عن قتل الانسان نفسه ف حال غضب أو ضجرٍ»؛ این احتمال دلالت بر خودکش دارد؛
یعن اگر کس بخواهد خودش را بشد حرام است.

4. احتمال چهارم عبارت است از «لا تخاطروا بنفوسم ف القتال فتقاتلوا من لا تطیقتونه»؛ در قتال خودتان را به خطر نیندازید
و با کس قتال ننید که طاقت و قدرت قتال با او را ندارید؛ یعن اگر انسان قدرت مقابله با ی دشمن را ندارد و بخواهد به

جن با آن دشمن برود از باب القاء در تهله است. روح المعان مگوید: از امام صادق (عليهالسلام) هم ی چنین چیزی نقل
شده است.

مانید؛ زیرا دشمن سعنید چون تنها مم»؛ در بلاد دشمن تجارت نبلاد العدو فتفردوا بانفس ر «لا تتجروا ف5. احتمال دی
مکند که مال شما را از بین ببرد. بعد مگوید: مال بر این آیه استدلال کرده «عل کراهة التجارة إل بلاد الحرب».

این ی بحث خیل خوب است که مسلمین استحباب دارد که با مسلمین تجارت کنند و بعد آن طرفش هم بويیم تجارت با
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کفار کراهت دارد که مفرماید آیه شریفه به همین استدلال کرده که اگر مسلمانها با دشمنان، آن بلادی که یا واقعاً جن دارند
یا ملاک جن را دارد تجارت کراهت دارد. اینها احتمالات است که آلوس در تفسیر خود داده است.[3]

دیدگاه شیخ طوس(ره) و ارزیاب آن

مرحوم شیخ طوس در تبیان سه احتمال از همین احتمالات ذکر کرده و ترجیح مدهد: «لا تقتلوا انفسم» را به همین که انسان
دیری را نشد و مفرماید: این احتمال اقواست «لأنه أکثر و أغلب»[4]؛ یعن خودکش نادر است ول اینه انسان دیری را

بشد غلبه دارد. به نظر ما این سخن تام نیست؛ زیرا دلیل نمشود بويیم چون آن غلبه دارد پس ما آیه را بر آن معنا حمل کنیم.

دیدگاه علامه طباطبائ(ره)

از مجموع کلمات ایشان استفاده مشود که آیه شریفه شامل هر دو معنا شامل مشود؛ یعن هم حرمت قتل غیر را مگیرد و
هم حرمت قتل انسان را. ایشان مفرماید: «ظاهر الجمله أنها نه عن قتل الانسان نفسه»؛ «لا تقتلوا انفسم» در آیه ظهور دارد

در اینکه خودت را نش، «لن مقارنتها»؛ اما چون بعد از این آیه آمده «لا تأکلوا اموالم بینم بالباطل»، «حیث إن ظاهره
أخذ مجموع المؤمنین کنفسٍ واحده».

و چون در آنجا آمده: «لا تأکلوا اموالم»؛ یعن اسلام اموال دیران را به منزله اموال خود انسان قرار داده و «لا تأکلوا اموالم»
ظهور دارد در اینکه مؤمنین کنفس واحده است، «لها مال یجب أن تأکلها من غیر طریق الباطل، ربما أشعر أو دلّت عل أنّ
المراد بالانفس جمیع نفوس المجتمع الدین المأخوذه کنفسٍ واحده»، مفرماید در نتیجه ما بويیم این آیه «لا تقتلوا انفسم
مطلقةٌ تشمل الانتحار»؛ که همان خودکش است «و قتل الانسان غیره من المؤمنین»[5]، هر دو را شامل مشود. لذا مرحوم

علامه اینجا اعم از هر دو مگیرد.

دیدگاه سایر فقیهان در مورد آیه

محقق اردبیل(ره) در زبدة البیان همان ظاهر آیه را مگیرد: «لا تقتلوا انفسم»؛ یعن خودتان را نشید. ایشان احتمالات را
مگوید و بعد مگوید آنچه مختار ماست «تحریم قتل الانسان نفسه» است.[6] صاحب جواهر(ره) نیز از عبارت «لا تقتلوا

انفسم» همین معنا را استظهار کرده است.[7] مرحوم والد ما نیز در تفصیل الشریعه در کتاب اجتهاد و تقلید همین را دارند که
آیه ظهور در این دارد که خودکش حرام است.[8]

روایات مربوط به خودکش

ی روایت از امام صادق(عليهالسلام) وارد شده که موضوع آن خودکش است و برای استدلال بر اینکه خودکش حرام است
حضرت به به این آیه «و لا تقتلوا انفسم» تمس فرموده است.

روایت اول

امام صادق(عليهالسلام) مفرماید:

هنَّ الا منْفُستَقْتُلُوا ا  و لج و زع هال ا قَاليهداً فخَال نَّمهنَارِ ج ف وداً فَهمتَعم هنَفْس قَتَل ن(عليهالسلام): مادِقالص قَال و قَال



كانَ بِم رحيماً و من يفْعل ذٰلكَ عدْۈاناً و ظُلْماً فَسوف نُصليه نٰاراً و كانَ ذٰلكَ علَ اله يسيراً.[9]

طبق این روایت امام صادق(عليهالسلام) برای حرمت خودکش به این آیه شریفه استدلال کرده است.

بنابراین روایات متعددی وارد شده که خودکش حرام است و صاحب وسائل ی باب دارد به نام «باب تحریم قتل الانسان
نفسه» و در آنجا روایات بسیاری ذکر کرده است[10]. از جمله این روایت است:

روایت دوم

امام باقر(عليهالسلام) مفرماید:

محمدُ بن يعقُوب عن محمدِ بن يحي عن محمدِ بن الْحسين عن صفْوانَ عن معاوِيةَ بن عمارٍ عن نَاجِيةَ عن ابِ جعفَرٍ(عليهالسلام)
[11].هنَفْس قْتُلي  نَّها ا يتَةم لِب وتمي و ةيلب لِب َتَلبي نمونَّ الْما :دِيثٍ قَالح ف

(مقتل ترح) حرمت قتل آتانازی بررس

از مسائل مهم که در دنیای امروز مطرح است قتل ترحم است، قتل از روی ترحم، شفقت، مهربان، که ی موضوعش این
است کس که بیماری بسیار مشل دارد و در حرج و مشقت به سر مبرد، به ی مراکزی مراجعه مکند و از آنها مخواهد

که قتل ترحم را برای او محقق کنند، اما موضوع بحث آن است که خودش آمپول به خودش بزند یا خودش قرص را بخورد،
فرض اینست که خودش این کار را انجام بدهد؛ کاری نداریم که دکتر انجام بدهد. حال بحث این است که آیا با وجود ادلهای که

درباره حرمت خودکش وجود دارد این قتل ترحم جایز است یا نه؟

در آیه 29 سوره نساء اولا مفرماید: «لا تقتلوا انفسم إن اله کان بم رحیماً»؛ یعن تمام قواعدی که ما به شما مگويیم،
مگويیم اکل مال به باطل ننید، قتل نفس (چه نفس خودتان و چه دیری) انجام ندهید، اینها رحمت خدا بر شماست، چون
موضوع برای بحث بسیار خوب متواند باشد که این احام بالأخره به چه ملاکات جعل شده است. چرا اسلام مگوید اکل

مال به باطل حرام است؟ امروزه خیلها از قمار ممن است به آلاف و الوف برسند، خیلها هم نابود مشوند، ربا حرام است،
قتل نفس از گناهان کبیره است، مفرماید تمام این محرمات که برای شما ذکر کردیم رحمت خدا بر شماست و منشأش رحمت

خداست، فر ننید که اینها هیچ مصلحت و ملاک ندارد.

احتمالات در کلمه «ذل» در آیه

شاهد ما دنباله آیه بعد است: «و من یفعل ذل عدواناً و ظلماً فذل نصلیه ناراً»، اولا باید دید «ذل» به چه برمگردد؟ در
اینباره احتمالات داده شده است از جمله آنکه:

1. احتمال اول آن است که فقط به همین قتل نفس برمگردد. به این معناست که اگر کس قتل نفس را عدواناً و ظلماً انجام داد
«فسوف نصلیه نارا»؛ ما او را داخل جهنم مکنیم.

2. احتمال دوم آن است که «ذل»، هم به قتل نفس مخورد و هم به اکل مال به باطل؛ یعن اگر کس اکل مال به باطل را
عدواناً و ظلماً انجام داد، او هم «سوف نصلیه ناراً».



3. سومین احتمال این است که از اول سوره نساء تا اینجا احام را خدا فرموده و حال که مفرماید: «و من یفعل ذل»، این
مواردی که برای شما حرام کردیم اگر کس عدواناً و ظلماً انجام داد «فسوف نصلیه ناراً».

بررس احتمالات

به نظر ما طبق ظاهر آیه، «ذل» فقط به همین قتل نفس و «لا تقتلوا انفسم» مخورد و حت به اکل مال به باطل هم نمخورد؛
زیرا مناسبت حم و موضوع ندارد. بويیم اگر کس مال را از راه باطل به دست آورد «سوف نصلیه ناراً»، البته خوردن مال

حرام گناه کبیره است و اگر کس مال دیری را من غیر حق و ظلماً بخواهد بخورد گناه کبیره است، ول اکل مال به باطل
انقسام به دو قسم پیدا نمکند، بله اکل مال به باطل ظلم است و خودش عدوان است، مصداق بارز عدوان و تعدّی به غیر

است.

همچنین کلمه «یفعل» یعن «یفعل عن علم» و نمتوانیم بويیم اطلاق دارد، حت صورت جهل هم شامل مشود، ظهور در این
دارد که شخص، «یعلم» به اینکه این مال مال باطل است «و یأخذ»، لذا اگر ی معاملهای سببش به خاطر خواندن صیغه یا

هر چه که باطل باشد نمتوانیم بوییم کار حرام انجام داده و ظلم است، بله فرض آیه این است «و من یفعل عمداً عن
علمه».

هوشآمپول ب زند (و یم که شخص به خاطر مشقتهای فراوان خلاص دست به خودکش ن است گفته شود در جایمم
به خودش بزند و درد را احساس نند)، عنوان ظلم و عدوان را ندارد؛ زیرا او خودش را راحت مکند. به بیان دیر؛ ما دنبال

این هستیم که «و من یفعل ذل عدواناً و ظلماً» قید برای حرمت «لا تقتلوا انفسم» است؛ یعن اینه قتل نفس خودتان؛ چون
ما با توجه به اینکه در روایت امام صادق(عليهالسلام) به همین آیه برای حرمت خودکش استدلال شده به همین نتیجه رسیدیم.

حال باید دید که آیا خودکش مطلقا حرام است یا بويیم این «ظلماً و عدواناً» قید است؟ یعن اگر کس «ظلماً و عدواناً»
خودکش کرد حرام است، در نتیجه مثل این مرگ ترحم بويیم اشال ندارد چون این «ظلماً و عدواناً» برایش صدق

نمکند، بله برای این بوده که خودش را مخواهد راحت کند و نجات پیدا کند.

دیدگاه علامه طباطبای در آیه

مرحوم علامه طباطبائ مفرماید: عدوان اعم از ظلم است، عدوان یعن تجاوز از حد، «العدوان مطلق التجاوز سواء کان جایزاً
فلا عدوان إلا عل :ن است جایز هم باشد و ممدوح هم باشد، «قال تعالممدوحاً أو محظوراً مذموماً»؛ متعلق عدوان مم

ندارد و قبیح هم نیست، اما این آیه «و تعاونوا عل البر ظالم اگر تعدّی شد اش الظالمین»[12]؛ این عدوان ممدوح است؛ یعن
البر و التقوی و لا تعاونوا عل الاثم و العدوان»[13]، مفرماید عدوان در این آیه یعن عدوان مذموم است و متعلق نه قرار داده

شده است. لذا عدوان اعم است از حیث مورد ظلم.

بعد مفرماید: «و معناه ف الآیة تعدی الحدود الت حدّها اله تعال»؛ عدوان یعن اگر کس از حدودی که خدا معین کرده تعدی
کند. خداوند فرموده است:«لا تقتلوا انفسم» این قتل نفس انجام بدهد، خدا فرموده: «لا تقتلوا اموالم» و این شخص اکل مال

به باطل کند، خدا فرموده ربا نخورید این شخص بخورد، تمام اینها مشود عدوان. لذا اینطور نیست که بويیم عدوان
و تعدی از آن حدودی که خدای تبارک و تعال تعدّی از حدود اله ه طبق این بیان عدوان یعناختصاص به اموال دارد، بل

معنای عام عدوان ی شود از قبیل عطف خاص بر عام؛ یعنذکر کرده است. همچنین طبق این بیان عطف ظلم بر عدوان، م
دارد و ظلم از قبیل عطف خاص بر عام مشود[14]، ول ظاهر آیه همانطور که جمع دیری از مفسرین گفتند عطف تفسیری و

تأکید است.



جمعبندی و دیدگاه برگزیده

را به اکل مال به باطل و قتل نفس (هر دو) بزنیم یا به قتل نفس که مورد بحث ماست در بحث ما فرق «به نظر ما کلمه «ذل
نداشته و مسلّماً «ذل» در اینجا به قتل نفس برمگردد. در نتیجه آیه مفرماید: اگر کس «عدواناً و ظلماً» خودکش کند به

آتش افنده مشود. البته برخ در تفاسیر گفتهاند «عدوان»، ظلم به غیر است و این «ظلماً» هم ظلم به خودش هست، اما این
مباحث نقش در بحث ندارد.

حال باید دید آیا کس متواند بوید در قتلهای ترحم «لا یون عدواناً و ظلما»؟ پاسخ این است که این مسلم عدوان است؛
زیرا همین معنای که علامه طباطبائ(ره) فرمودند عدوان تعدی از حدود اله است، خدا فرموده «لا تقتلوا انفسم»، این

مزاحم با این حدّ اله امر اقوای ی تزاحم به وجود بیاید یعن تعدی کرد عدوان است. بله، اگر کس شود عدوان. اگر کسم
بشود که جلسه گذشته هم عرض کردیم اگر کس مگوید من چنانچه به دست داعش اسیر شوم، اطلاعات این مملت را از من

ويیم این اقوای از آن است. اگر بحث تزاحم به وجود بیاید بله، اما در قتلهای ترحمکنند، بخواهند گرفت یا افراد را مثله م
تزاحم وجود ندارد و عدوان تعدی از حدود اله است. الآن این آدم بخواهد خودش را بشد مسلم تعدی از حدود اله است.

ی بحث دیر این است که این «ظلماً و عدواناً» قید برای «لاتقتلوا» است یا نه؟ به نظر مرسد «عدواناً و ظلماً» اصلا حقیقت
«لا تقتلوا» است؛ یعن اصلا این قید نیست، اگر قید باشد جواب همین است که قتل ترحم بدون هیچ تردیدی عدوان و ظلم

نیست؛ زیرا راحت مشود، اما مر هر راحت را مجوز انجام دادنش را داریم، این حدی که خدا قرار داده را از بین مبرد، خدا
فرموده نباید خودکش کنید.

بنابراین «عدواناً و ظلماً» قید برای «لاتقتلوا» نیست، بله آیه مخواهد بوید که «و من یفعل ذل فإنه یفعله عدواناً و ظلماً»؛
اگر کس این کارها را انجام دهد (اکل به مال مکند، قتل نفس کند، یا محرمات که قبل از آن آمده)، این ظلم مکند، نه اینکه
بويیم اکل مال به باطل دو قسم دارد: «إما أن یون ظلماً و إما أن یون غیر ظلم» یا «لا تقتلوا» و خودکش؛ یا ظلم است یا

غیر ظلم! آیه این را نمخواهد بوید، بله مخواهد بفرماید: تمام این کارهای که من گفتم انجام ندهید اگر کس انجام داد
مستحق عذاب است.

لذا باید تقدیر بیریم: «فإنه یفعله عدواناً و ظلماً» این ظلم مکند، عدوان است، عدوان بر حدود اله، مصداق برای «فتصلیه
ناراً» مشود که مشود از آن ی کبری درآورد. کبری این است که هر کس هر حرام انجام بدهد، استحقاق دخول در نار

دارد. البته ممن است در آینده بويیم از این کبری گناهان صغیره خارج مشود. لذا آیه اینگونه معنا مشود: «و من یفعل
ذل فإنه یفعله عدواناً و ظلماً» و کس که تعدی بر حدود اله کند، «فسوف نصلیه ناراً».
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